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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 National  and Revolutionar Characters  یانقلابلی و مشخصيت ھای    

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٢ مارچ ١۵

 !گرد درگذشت کارل مارکسسال
 ميلادی کارل ١٨٨٣ سال مارچ ١۴سال پيش در روز ١٢٧

گذار سوسياليسم علمی در شھر لندن چشم از  مارکس بنيان

 . در ھمان شھر به خاک سپرده شدجھان فروبست و
وی مانيفست .  سال داشت۶۴کارل مارکس ھنگام مرگ 

. ھايش بودند کمونيست را تدوين کرد که حاوی انديشه

 انتشار يافت اساس و ١٨۴٨مانيفست کمونيست که در سال 

ھای مختلف  مانيفست به زبان. پايه کمونيسم شناخته شده است

  .دنيا ترجمه است

به لغو مالکيت زمين و ابزارھای توليد توسط مارکس معتقد 

ھا در دست کل جامعه و ابطال حق  افراد و قرار گرفتن آن

ارث، تضمين شغل، تامين امکانات رفاھی و بازنشستگی و از 

مارکس عقيده داشت تضاد طبقاتی که عامل . کار افتادگی، آموزش و پرورش و بھداشت برای ھمه کاملا رايگان بود

 .ھا آزاد و برابر زندگی کنند دھا در طول تاريخ بوده است بايد محو شود و انساناصلی رويدا

وی اندکی بيش از يک دھه نيز مفسر و . نگاری پرداخت حرفه روزنامه التحصيل شده و به مارکس از دانشگاه برلين فارغ

  .کرد ای اين روزنامه ارسال میھايش را بر نويس روزنامه آمريکايی نيويورک تريبيون بود و از اروپا مقاله مقاله

شان شكل گرفت كه چھل سال دوام  کارل مارکس در پاريس با فردريش انگلس آشنا و صميمي شد و پيوند دوستي ميان

ترين كتابش، يعنی سرمايه را  جا بود كه مشھورترين و مھم ھمان. ھا به انگليس رفتند و ماركس در لندن مقيم شد آن. يافت

. گرفت ھا سرچشمه می ھايش از سه منبع، انقلاب سياسي فرانسه و انقلاب صنعتي انگليس و حكمت آلمانی انديشه. نوشت

ھای نادرست  شود با انقلاب، جامعه را به مسير ديگری انداخت و روش  انقلاب فرانسه به وی اثبات كرده بود كه می

م سلطنتی را با آن سابقه طولانی در اين كشور به زير گذشته را كنار گذاشت و اگر طبقه متوسط فرانسه توانسته بود نظا

با اين تفاوت كه پيروزی سياسی طبقه . توانستند چنين كنند بكشد، حتما طبقات پايين جامعه در كشورھای ديگر ھم می

 شك چنين ھدفی را محقق خواھد متوسط به برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر نشد، اما كاميابی فرودستان بی

تامل در انقلاب صنعتي و پيامدھای آن و مشاھده وخامت وضع زندگی كارگران انگليسی نيز بخشی از تجربيات . كرد
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ديدند كه ثروتمندان و مالكان انگليسی كه صنعت و سرمايه را در اين كشور در دست و  می. ماركس و انگلس بود

ارند و متوليان كليسا ھم توده مردم را به صبر و تحمل و دل اند اعتنايی به فقر و فلاكت فرودستان ند انحصار خود گرفته

تبديل شده بود كه خشم و اعتراض ) افيون( به مواد مخدر) دين( مسيحيت. كنند بستن به پاداش اخروی موعظه مي

ركس ما. برد داد و جامعه را در رخوت و انفعال فرو می شان شود كاھش می توانست انگيزه حركت فرودستان را ـ كه می

گفت، اما در نھايت برای نظم و  تر از ديگران به آن پرداخته بودند سخن می ھا بيش  از اقتصاد، از دانشی كه انگليسی

ھرچند تفاوت واضحی ميان نگاه او و نگاه ھگل . ھايش، به حكمت آلمانی و فلسفه ھگل تكيه كرد نسق دادن به انديشه

  . وجود داشت

شود، در حالی که ماركس  گيرد و بعد به واقعيتی بيرونی تبديل می ھا شكل می  ذھن يا ذھنای در گفت ابتدا عقيده ھگل می

  .ميگفت خود عقايد محصول محيط اجتماعی و شرايط اقتصادی است

زمان انشعابات  ھم. ھای چپ بود ھای ھگليست را با نام خود منتشر کرد که بازتاب دھنده ديدگاه» آتنئوم«مارکس نشريه 

را » راينشه تسايتونگ«ھای راديکال در شھر کلن آلمان نشريه  طلب گرفته تا دموکرات ھا، از سلطنت المختلف ليبر

  .مارکس ھمکار اصلی اين نشريه و يک سال بعد به سردبيری آن برگزيده شد. کردند منتشر می

راض به نقض آزادی بيان  ساله بود که در اعت٢۵نگاری آغاز کرد و  ای خود را با روزنامه کارل مارکس زندگی حرفه

او در تبعيد به متفکری انقلابی . استعفا کرد و از آلمان خارج شد» راينيشه تسايتونگ « و سانسور از سردبيری روزنامه

  .ھای سياسی آلمان تبدل شد وتأثيرگذار بر جريان

با ھمسرش به پاريس در ھمين سال ھمراه . از دواج کرد» جنی فون وستفالن« با نامزد خود ١٨٤٢مارکس در سال 

و مکاتبه با فريدريش انگلس کرد که دو » کتاب سال آلمانی فرانسوی«جا آغاز به انتشار مجله  مھاجرت کرد و در آن

مارکس . اما مجله به دليل عدم ھمکاری ھمکاران آلمانی موفق به ادامه انتشار نشد. مقاله برای مجله او فرستاده بود

ھای فرانسه به موضعی شخصی  اقتصاد سياسی کرد و از طريق نقد سوسياليستسپس وقت خود را صرف کار روی 

 .رسيد

اين دوستی ھنگامی به پايان . کارل مارکس در پاريس با ھاينريش ھاينه آشنا شد که با او نسبت خانوادگی دور داشت

 دوبار ديگر با ١٨٤٩ و ١٨٤٥ھای  ھا در سال آن. رسيد که مارکس زير فشار دولت پروس مجبور به ترک پاريس شد

 .يکديگر ديدار داشتند، اما وضعيت زندگی شان به شدت تغيير کرده بود و اعتماد پيشين ھرگز زنده نشد

نخستين طرح مارکس برای يک سيستم اقتصادی است که ھمزمان » ١٨٤٤ فلسفی سال -ھای اقتصادی نوشته دست«

را که بر انديشه ھگل متکی است » کار بيگانه شده«ئوری او در اين اثر ت. مسير فلسفی افکار او را روشن می کند

ھم معروف شده است، به پايان نرساند؛ بلکه ھمراه با انگلس » نويس پاريس دست«اما اين اثر را که به . تشريح کرد

 .را تدوين کرد» خانواده مقدس«کتاب 

ھا عمقی يافت که برای تمام   ميان آندر اين دوران بود که فريدريش انگلس چند روزی ميھمان مارکس بود و دوستی

را منتشر کردند که برای حدود دو قرن » مانيفست کمونيست«ھای بعد با ھم جزوه  اين دو در سال. زندگی ادامه داشت

 و ١٨٤٥ھای  ايدئولوژی آلمانی کتاب ديگری بود که در سال. الگوی احزاب کمونيستی جھان بود و ھنوز ھم ھست

 . نوشته شد، اما پس از مرگ او انتشار يافت به وسيله مارکس١٨٤٦

 مارکس وارد مبارزات عملی شد و ھمراه با انگلس کميته مطالعات کمونيستی را در بروکسل پايتخت ١٨٤٨از سال 

از . ھا و کارگران در آلمان و ساير کشورھای اروپائی بود بلژيک ايجاد کرد که ھدف آن پيوند ارگانيک ھمه کمونيست
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 خواستار انتقال مرکزيت ١٨٥٠ھا ايجاد شد که مارکس در سال  ته بعدھا به پيشنھاد مارکس اتحاد کمونيستقلب اين کمي

 .آن به کلن شد

ھای اين انقلاب به بروکسل رسيد، مارکس دستگير و محکوم    فرانسه، ھنگامی که تکان١٨٤٨در جريان انقلاب فوريه 

 آلمان بار مارچديد فرانسه به پاريس بازگشت و با آغاز انقلاب اما به دعوت دولت موقت ج. به ترک خاک بلژيک شد

در اين شھر او يکی از رھبران جنبش انقلابی محسوب می شد و روزنامه . ديگر کلن را برای زندگی و فعاليت برگزيد

 .را منتشر کرد» نويه راينشه سايتونگ، ارگان دموکراسی«

در اين . انگلس نيز به وی پيوست. زيست مارکس در تبعيد لندن می ميلادی کارل ١٨٦٤ تا ١٨٤٩ھای  در فاصله سال

کرد و به لحاظ تئوريک به نقد  المللی می دھی و تھييج کمونيسم در سطح بين ھا، مارکس وقت خود را صرف سازمان سال

ر تبعيد لندن د» ھجدھم برومر لوئی بناپارت«و » جنگ ھای طبقاتی در فرانسه«. پرداخت و تحليل علمی کاپيتاليسم می

 .منتشر شدند

 تابعيت بريتانيا را درخواست ١٨٧٤وی در ماه اوت . در اين دوران مارکس ضمنا با نيويورک تريبون ھمکاری داشت

المللی است، اين  ھا و سوسياليسم بين کرد تا بتواند سفر کند، اما دولت بريتانيا به اين بھانه که او تحريک کننده کمونيست

 .رددرخواست را رد ک

لازم به يادآوری است که پنج سال قبل از ورود مارکس به دانشگاه برلين، فريدريش ھگل، فيلسوف بزرگ آلمانی 

گر  در اين زمان پروس دولتی سرکوب. ھای او بودند  ھای آلمان تحت تاثير انديشه  چنان تمام دانشگاه اما ھم.  بود درگذشته

در اين .  بود ھای مترقی بسته  از اجتماعات، راه را بر ھر نوعی از انديشهسانسور مطبوعات و جلوگيری . و پليسی بود

ھگليان راست . بودند؛ ھگليان راست يا پير و ھگليان چپ يا جوان موقعيت طرفداران ھگل به دو دسته تقسيم شده 

از طرف ديگر ھگليان . دپنداشتن  ترين نقطه اوج تمام تاريخ می  ژرمانيک پروس را عالی-خداباور بودند و دولت مسيحی

ھای متفاوت و   جوانی بودند، که به عدم وجود خدا اعتقاد داشتند و دولت اقتدارگرای پروس را به خاطر سرکوب انديشه

 .دادند  سالاری، زير تيغ انتقاد خود قرار می تھديد مردم

. ھا متصور نبود  رل مارکس در دانشگاهای برای کا   و با اعلام غيرقانونی بودن گروه ھگليان جوان، آينده١٨۴٢در سال 

پروای مارکس، ناچار او را در  اما افکار راديکال و بی. جا سردبير يک روزنامه شد در آن. مارکس ناگزير به کلن رفت

.  کارل با ينی، ازدواج کرد و با ھم به پاريس رفتند١٨۴٣در  سال . مقابل مميزی رسمی قرار داد و مجبور به استعفا شد

چرا که در اين دوران . گرانه خبه تنگ آمده بود، مقصد مناسبی داشت ھای سرکوب  س برای مارکس که از سياستپاري

از آلمان و روسيه و ايتاليا، تا لھستان و مجارستان، ھر کسی در راه آزادی . گاه انواع عقايد سياسی بود پاريس پناه

  . بود کرد، ناگزير پا به پاريس گذاشته  مبارزه می

مارکس در اين دوران با انديشمندان سوسياليست .  مشغول به کار شد عنوان ويراستار در يک مجله رکس در پاريس بهما

  .سوسياليستی فرانسوی و آلمانی حضور يافت-ھای کارگری  فرانسوی آشنا شد و در جلسات انجمن

ھای ھنگفت، فقر گسترده، نابرابری و   وتانقلاب صنعتی نوين، ثر. در اين دوران فرانسه، با انقلاب صنعتی مواجه بود

ای را از تاريخ و فلسفه  جانبه مارکس در اين دوران مطالعات عميق و ھمه. شدن روابط از اين جمله بودند غيرانسانی 

نتيجه اين مطالعات، مجموعه مقالاتی در اقتصاد و فلسفه شد، که به . گرفته تا انواع نظريات مھم اقتصادی داشت

بعد از توقيف نشرياتی . اما پاريس ھم بيش از اين، تاب تحمل مارکس را نداشت. ھای پاريس معروف شدند  نوشته دست

  .زد، مقامات فرانسوی او را از پاريس اخراج کردند  ھا قلم می که مارکس در آن
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 وی که از دوران .ترين آثار خود را تاليف کرد  وی در بلژيک، مھم.  از پاريس، به بروکسل رفت١٨۴۵مارکس در سال 

دار   پاريس به کمونيسم روی آورده بود، در بلژيک به اتحاديه کمونيستی پيوست و خيلی زود رھبری اين جمع را عھده

 . شد

موج . بعد به آلمان رفت.  و با آغاز انقلاب در پاريس از بروکسل اخراج شد و به پاريس انقلابی بازگشت١٨۴٨در سال 

در شھر کلن يک روزنامه انقلابی راه انداخت، اما با شکست انقلاب در آلمان، مارکس . بود  انقلاب آلمان را ھم گرفته

. قصد بازگشت به پاريس را داشت، اما متوجه شد که ورودش به فرانسه ممنوع شده. بار ديگر از کشورش اخراج شد

  .ناچار به رفتن به لندن شد

ھمراه ينی سی و پنج  بود، به اندازھايش را ھم خرج کرده   پس مارکس سی و يک ساله بود که آخرين ١٨۴٩در پاييز 

سه تن از فرزندان مارکس بر اثر . دستی بود اين آغاز راه سخت مارکس در فقر و بيماری و تنگ. ساله راھی لندن شدند

يت به نوشتن اما وی در انگلستان با ھمراھی دوستش فردريک انگلس، با جد. نداشتن پول درمان از بيماری جان سپردند

  . انقلابی که ھرگز خودش شاھد آن نبود. کشيدن برای يک انقلاب جھانی ادامه داد و نقشه

. کرد؟ ميراث اصلی مارکس از ھگل، استادی که ھرگز او را نديد، ديالکتيک بود اما مارکس چگونه به تاريخ نگاه می

يک نوعی از استدلال است، که به آن روش حالت ديالکت. مفھومی که خود ھگل ھم آن را از افلاطون وام گرفته بود

روی آن يک عقيده متضاد و معکوس   روبه. ناميم  يک وضعيت وجود دارد، که آن را تز يا عقيده می. گويند  متضاد ھم می

يد، که آ از تقابل ميان اين دو وضع متضاد، وضعيت جديدی پديد می. ناميم  تز يا وضع مقابل می  وجود دارد، که آن را آنتی

  . به عقيده ھگل و بعد از آن، مارکس، اين وضع جديد در سطحی بالاتر از وضع قبلی قرار دارد. ناميم  آن را سنتز می

گونه است،   پس نگاه ھگل به تاريخ جھان اين. داند، که حوادث جھان تابع آن است  ھگل ديالکتيک را يک سير واقعی می

آيد و از دل نزاع و کشمکش و استدلال ميان   ھا وضع مقابلی پديد می  وسعه ملتکه ھر ملتی وضعيتی دارد و با رشد و ت

در نظر ھگل اين . تر از ھر دو وضع قبلی دارد  اين تمدن جديد، نظامی بالاتر و عالی. شود  ھا، تمدن جديدی ساخته می  آن

  .نھايت ادامه دارد مسير تا بی

پنداشت، اما   ھا می  ھگل تاريخ دنيا را تاريخ رقابت ميان دولت.  طبقه بودچه که مارکس به اين نگاه در افزود، مفھوم آن

به اين صورت که جوامع پادشاھی، به طبقات حاکمان، . ديد  مارکس تاريخ دنيا را تاريخ رقابت ميان طبقات می

طبقات مالکان و بردگان اين جامعه خود به . در نتيجه اين نزاع جوامع فئودالی پديد آمد. محرومان و بردگان تجزيه شد

اکنون نيز اين جامعه، به طبقات کارفرمايان و . داری جديد به وجود آمد  از کشمکش اين دو گروه نيز، سرمايه. تقسيم شد

  . از نظر پيروان مارکس، جامعه جديد، از نوع سوسياليسم مارکسی خواھد بود. کارگران تقسيم شده است

املی ھگل و مارکس به تاريخ، ھر جامعه جديد، از جوامع پيشين خود برتر است و به ھر حال با توجه به نوع نگاه تک

  شد؟ ای ساخته می  اما اين دنيای بھتر بر اساس چه نظريه اقتصادی. کشد  در آن دنيايی بھتر انتظار ھمگان را می

مايه، و ظھور نظريه ارزش کار، نظريه ارزش اضافی و تمرکز سر .نظريه مارکس بر چند مفھوم استوار است

  .سوسياليسم به عنوان نتيجه آن تمرکز

 خيلی بالايی دارد؛  مثلا ھوا برای انسان، ارزش استفاده. فرق است» ارزش مبادله«يک کالا و » ارزش استفاده«ميان 

کند،  ای می چه کالايی را دارای ارزش مبادله آن. کند  پرداخت نمی اما چون در دسترس ھمگان است، کسی پولی بابت آن

» ارزش اقتصادی«اين قيمت، آن چيزی است که مارکس به آن . دست آيد  ھزينه و بھا به اين است که آن کالا فقط با

کند، مقدار نيروی کار و زحمتی است که در توليد آن مصرف شده  ای می چه يک کالا را دارای ارزش مبادله آن. گويد می

  .است
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در اين . عنوان يک کالا بفروشد ای ندارد، مجبور است کار خود را به مايهعقيده مارکس، کارگری که از خودش سر به

اما کارگر معمولا کالايی را توليد . دھد خريد و فروش، کارفرما پولی را به عنوان ارزش اقتصادی کارگر به او می

ان مقدار ارزش اين اختلاف مي. کند کند، که ارزش اقتصادی آن به مراتب بيش از حقوقی است که دريافت می می

داری يک تضاد  پس درون سرمايه. نام دارد» ارزش اضافی«کند، را  اقتصادی حقوق کارگر و کالايی که توليد می

که  در حالی. ترين دستمزد را بدھد و کالا را نيز به بالاترين قيمت بفروشد خواھد کم کارفرما می. اساسی وجود دارد

اين . ترين قيمت خريداری کند خواھد کالاھا را با پايين ست و در کنار آن میترين دستمزد ا کارگر به دنبال کسب بيش

  .علت اصلی نزاع بين اين دو طبقه است

در اين رقابت ھمواره . ترين فروش ھستند دنبال داشتن بيش در رقابت بين کارفرمايان برای کسب بالاترين سود، ھمه به

ترين دستمزد  کنند تا کم شان را می پس تمام تلاش. تر بفروشند خود ارزانتلاش بر آن است که بتوانند، کالا را از رقيب 

گويد در اين  مارکس می. تر را دارند را به کارگران پرداخت کنند و از طرف ديگر انتظار توليد اضافی و سودآوری بيش

ر بفھمد که تحت استثمار وقتی کارگ. شود تر می دار، لحظه به لحظه غنی رويه کارگر، روز به روز فقيرتر و سرمايه

شود که کارگر، وسايل  نتيجه اين درگيری، اين می. شود تر می دار گسترده ديگران قراردارد، درگيری ميان او و سرمايه

از نظر سوسياليسم . طبقه يا سوسياليسم رسيم، عصر جامعه بی آورد و به يک وضعيت جديد می دست می توليد را به

ھای انسانی استوار  ھای ماشينی به ارزش بخشد، بلکه به جای ارزش مارکس، نه تنھا امور اقتصادی مردم را بھبود می

  . است

سازند، اما نه آزادانه كه در محدوده شرايطي كه از گذشته برايشان به  ھا تاريخ خودشان را مي ماركس معتقد بود انسان

  .ميراث مانده است

خواست کودکان به  می مارکس ،برای مثال. خواست ھا را برای بشريت می ھا را داشت و بھترين ترين ايده یمارکس انسان

، وقتی مارکس ١٨۴٨نظر برسد اما در سال  اين ايده شايد در دنيای امروز نسبتا بديھی به. مدرسه بروند نه سر کار

المللی  بر اساس آمارھايی که سازمان بين. عادی بودای  نوشت، کار کودکان مسأله داشت مانيفست حزب کمونيست را می

اين . شوند رحم می کار ھر سال منتشر کرده، حتی امروز ھم کم نيستند کودکانی از شش ھفته سالگی وادر بازار کار بی

  .ھای مارکس است را که بسياری از کودکان کار در آن دوارن ھم توانستند مدرسه بروند، تا حد زيادی مديون تلاش

 ١٠يکی از «: گويد می» آيد طور امروز به کمک ما می ھا چه ھای آن ايده: دانان بزرگ اقتصاد«ليندا يوئه، نويسنده کتاب 

، فراھم کردن تحصيل رايگان برای کودکان در مدارس ١٨۴٨نکته اصلی در بيانيه کمونيستی مارکس و انگلس در 

  ». بودھا ھا در کارخانه دولتی و پايان دادن به اشتغال آن

برد آن  گويد، در پيش طور که ليندا يوئه می کردند اما آن مارکس و انگلس اولين کسانی نبودند که از اين حقوق دفاع می

صدا بود، زمانی که ديگر تحصيل کودکان به  در اواخر قرن نوزدھم مارکسيسم ھم با سايرين ھم«: بسيار تاثيرگذار بودند

  ».ھا را نداشتند کان کم سن و سال اجازه کار در کارخانهشد و کود طور خاص الزامی تلقی می

داری  خواست کارگران از استثمار سرمايه تری برای کارگران بود، بلکه نھايت می مارکس نه تنھا به دنبال حقوق بيش

  . شان را به دست خويش گيرند رھا شوند و سرنوشت خود و جامعه

مارکس اساسا معتقد است . اشند و خودشان در موردش تصميم بگيرندگفت ھمه بايد اوقات فراغت داشته ب می مارکس

. شان تصميم بگيرند ھا بايد آزادی داشته باشند تا بتوانند در مورد زندگی انسان. زندگی انسان نبايد با کارش تعريف شود

ر گله را به چرا گيری کنيم، عص صبح به شکار برويم، بعدازظھر ماھی«: گفت  مارکس نقل قول مشھوری دارد که می
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به اين ترتيب وی عميقا به برابری، آزادی و تلاش برای مبارزه با از خودبيگانگی  ».ببريم و بعد از شام به نقد بپردازيم

  .اعتقاد داشت

. قول مارکس خودش را در چيزی که خلق کرده ببيند شود که به تر تبديل می جسب بخش و دل زمانی کار برای انسان لذت

ھا  مان را به نمايش بگذاريم، اين جنبه ھای مثبت د اين فرصت خلاقيت را به ما بدھد تا به واسطه آن بتوانيم جنبهکار ما باي

  .تواند انسانيت ما باشد، يا ھوش يا مھارتی که داريم می

رکس در ما. مان را درگير کند، افسرده و نااميد خواھيم شد آوری داشته باشيم که نتواند احساس اما اگر شغل عذاب

 خود، جزء اولين کسانی است که ارتباط ميان رضايت شغلی و حس خوشبختی ١٨۴۴ھای اقتصادی و فلسفی  نوشته دست

کند، بايد از انجام آن احساس خشنودی  به عقيده وی، چون انسان زمان زيادی را صرف کار کردن می. کند را مطرح می

  .ه آن نياز داردبه اعتقاد مارکس، انسان برای خوشحال بودن ب. کند

اعتقادی که . کرد کارل مارکس به ايجاد تغيير وضع موجود اعتقاد عميقی داشت و سايرين را ھم به آن تشويق می

ميراث واقعی مارکس ھمين رويکرد مبارزه . البته برای تغيير اساسی جامعه به انقلاب نياز دارد. سرانجام جھانی شد

  .  از نظريه مارکسيست ريشه گرفته استرويکردی که. برای بھتر شدن زندگی است

مارکس و انگلس روی . شان از اتفاقاتی اين چنينی را ابراز کرده بودند مارکس و انگلس در ھمان قرن نوزدھم نگرانی

طور عوامل اصلی استعمار  ھا وجود داشت و ھمين ھا و شرکت ھای ھمکاری که آن زمان ميان دولت، بانک شبکه

  . ھم پيش رفتند١۵ھا روی قرون گذشته ھم مطالعه کردند و تا قرن  آن. اند دادهمطالعه دقيقی انجام 

گردد، بلکه به تغيير يافتن کار به  داری صرفا معطوف به تقسيم ناعادلانه ثروت نمی انتقاد اساسی مارکس از سرمايه

  .معنا که انسان را به موجودی فلج شده تبديل کرده است کاری اجباری بيگانه و بی

يابد و کار برای وی پيوند فعال انسان با طبيعت است،  ای مارکس روند بيگانگی بيان خود را در کار و تقسيم کار میبر

که در تمام طول تاريخ  مارکس معتقد بود که کار بيگانه شده با وجود اين. خلق جھانی جديد و در نھايت خلق خود انسان

داری طبقه کارگر  آورد و در جامعه سرمايه دست می داری به عه سرمايهوجود داشته است، ولی نقطه اوج خود را در جام

کار  عنوان بخشی از ماشينی که خود به روی که نقشی در تعيين روند کار ندارد و به ترين طبقات است از آن از خودبيگانه

رھايی جامعه : گيرد  میمارکس نتيجه. سازد گردد و خود را در وابستگی به سرمايه به شی بدل می گيرد محسوب می می

خاطر رھايی طبقه کارگر نيست، بلکه در رھايی کارگران رھايی کل بشريت نھفته  از قيد مالکيت خصوصی فقط به

منظور مارکس از رھايی انسان . روست که کل بردگی انسان در مناسبات کارگر و توليد نھفته است است و اين از آن

که معطوف به ازادی ذات انسانی، توسط برقراری فعاليت غيربيگانه و آزاد، محدود به آزادی طبقه کارگر نبوده بل

  .ھا بوده است تمامی انسان

گانگی از خود  گانگی از محصول و شرايط کار، ھمگی محصول بلاواسطه بی گانگی در فرايند کار، بی برای مارکس بی

گانه  زندگی خويش و از تعلق به نوع خويش بیھا و از طبيعت است يعنی از محصول کار خويش و فعاليت  و از انسان

  .شده است

گانگی در برابر توليدات  سوسياليسم بايد شيوه توليدی و سازمان اجتماعی را بيافريند که در ان انسان قابليت رفع بی

 عليه جنبش مقاومت: چه پاول تيليخ گفته است سوسياليسم برای مارکس چنان. ھای ديگر را بيابد وکار خويش و انسان

  .تخريب عشق توسط حقايق اجتماعی است
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ای که در ان انسان توسط بروکراسی حتی  ند نه رقابت جامعه انسان در سوسياليسم به شکل اتحاد وار دست به توليد ميز

سوسياليسم يعنی آفريدن شرايط پيدايی انسان حقيقتا آزاد، . شود، سوسياليستی نخواھد بود بروکراسی دولتی ھدايت می

  .قی، فعال و مستقل استمنط

شود تا  معنای استقلالی که موجب می ھا ھدف سوسياليسم است؛ آزادی به بنابراين برای مارکس آزادی و برابری انسان

  .ای بارآور قرار گيرد انسان بر روی پاھای خودش بايستد به نيروی خود متکی گردد و با جھان در رابطه

ه در خدمت نيازھای واقعی و حقيقی انسان قرار گيرد نه نيازھای ساختگی ای است ک سوسياليسم برای مارکس جامعه

داری و توليد در خدمت نيازھای واقعی قرار گيرد و سرمايه نتواند نيازھای غير حقيقی را در انسان  جامعه سرمايه

  .نيازھای واقعی انسان ريشه در طبيعت دارند. بپروراند و انسان را استثمار کند

. دھد کند و به آن شکل ابزاری می داری ھويت انسان را نابود می داری اين است که سرمايه کس به سرمايهجوھر نقد مار

جامعه ای که . اتحادی که در آن رشد آزاد ھر فرد شرط رشد آزاد ھمگان باشد: از نظر مارکس سوسياليسم عبارت بود

  .در آن رشد کامل و آزاد ھر فرد اصل حاکم باشد

ھای ارزش افزوده،  ای بر نقد اقتصاد سياسی، تئوری  آثار زير برجای مانده است از جمله مقدمهاز کارل مارکس 

تزھايی درباره فويرباخ، جنگ داخلی فرانسه، جنگ داخلی آمريکا، درباره مسئله يھود، فقر فلسفه، مانيفست فلسفی 

ھايی درباره جيمز ميل، نقد فلسفه  داشتمکتب تاريخی حقوق، کارمزدی و سرمايه، ھيجدھم برومر لوئی بناپارت، ياد

حق ھگل، نبردھای طبقاتی در فرانسه، کشتارھای بلژيکی، کژدم و فليکس، دست نوشته ھای اقتصادی و فلسفی و 

 .)در سه جلد( سرمايه

  .يونسکو ھم ثبت شده است» حافظه تاريخی بشريت«آثار کارل مارکس در فھرست 

و جلد اول کتاب » مانيفست کمونيست«تصميم گرفتند کتاب » بشريتحافظه تاريخی «مسئولان تھيه فھرست 

 مارکس فيلسوف و اقتصاددان آلمانی را در اين فھرست که سازمان يونسکو آن را زير پوشش  ، اثر کارل»سرمايه«

 .دارد ثبت کنند

ريخی بشريت يونسکو کارل مارکس و جلد اول کتاب سرمايه او به اين دليل در فھرست حافظه تا» مانيفست کمونيست«

طور  دو کشور آلمان و ھلند به. ھای اجتماعی گذاردند ثبت شدند که از ابتدای نگارش، تاثيرات جھانی شگرفی بر حرکت

 .مشترک خواستار ثبت اين اثر شده بودند

 مارچ ١٤ يار ھميشگی و شريک زندگی خود جنی را از دست داد و خود وی نيز در روز ١٨٨١مارکس در سال 

متن اين . ، انگلس بر سر مزار مارکس سخنرانی کردانگلس رفيق و يار و ياور ھميشگی وی.  در لندن درگذشت١٨٨٣

  . سخنرانی را در زير مطالعه کنيد

 ناتوراليسم يا طبيعت گرايی و اومانيسم يا انسان گرايی است که ، خط فکری مارکس،به عقيده مندر پايان تاکيد کنم که 

اساسا کار در نظريه مارکس نقش محوری دارد، کار عامل ارتباط . طلبی قرار دارد اليسم و خشونت دهخود در تضاد با اي

 ،به گفته مارکس. يابد انسان با طبيعت است، کار بيان زندگی انسانی است و توسط کار رابطه انسان با طبيعت تغيير می

پاھای خودش بايستد و موجوديت خود را مديون يابد که بر روی  يک موجود فقط ھنگامی به استقلال فردی دست می

  .خويش باشد

از سويی برخی جريانات و افراد چپ و يا راست، ھر کدام از موضع و منافع خود، عقايد مارکس را آگاھانه و ناآگاھانه 

و ھمين چنان  به اين ترتيب، جای تعجبی ندارد که وی ھم. اند بار معرفی کرده و يا سھوا و عمدا، افراطی و خشونت

  .انگيزد ای را برمی ھای سرسختانه ھا و مخالفت امروز نيز موافقت
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. يادگارھايی که مارکس برای ما به يادگار گذاشته، نسبت به مسائل انسان و طبيعت توجه ويژه دارددر ھر صورت 

مارکس . دام بودشدت مخالف سانسور و اختناق و اع چرا که وی به. گرا بود گرا و اومانيست و جامعه مارکس طبيعت

 بلکه حاکميت اجتماعی طبقه کارگر بود و نھايت اين حاکميت نيز بايد به زوال برود و جامعه ،خواھان نه حاکميت حزبی

 به ھمين دليل است که وی .از طريق شوراھا و نھادھای خودساخته مديريت جامعه را مستقيما به دست خويش گيرد

  . شود قدر بحث و جدل می طرفداران ميليونی دارد و ھنوز ھم در موردش اينھمين امروز و در قرن بيست و يکم نيز 

ھا را به  خواست که بايد خود انسان با مبارزه و تلاش روزمره خود آن مارکس خوشبختی و سعادت بشر  را میاساسا 

    . دست آورد و منتظر ھيچ ناجی نباشد

ھنوز ھم راھنمای مبارزه بشريت عليه ھرگونه ظلم و ستم و يادش ھميشه عزيز و گرامی است و صد البته آثار مارکس، 

  !داری است استثمار سيستم سرمايه

  ٢٠٢٢ مارچ چھاردھم - ١٤٠٠ ]حوت[شنبه بيست و چھارم اسفند سه

  

 :ضميمه

 بعدازظھر ٣يک ربع به ساعت ١٨٨٣ مارچ١٧سخنرانی انگلس بر مزار مارکس بعد از مراسم خاکسپاريش در لندن، 

که به اتاق  فقط دو دقيقه او را تنھا گذاشته بوديم، ھمين. ين انديشمند روزگار ما از انديشيدن باز ايستادتر ، بزرگمارچ١۴

  . اما اين بار براى ھميشه-آمديم، ديديم که آرام روى صندلى خوابيده است 

ه ابعادش غير قابل اى براى پرولتارياى رزمنده اروپا و آمريکا و براى تاريخ علوم است ک مرگ اين مرد چنان ضايعه

زودى زود ھمه جا احساس خواھد  وجود آمده است به ُاى که با رفتن اين روح پر عظمت به جاى خالى. گيرى است اندازه

  .شد

ُپى برد، مارکس ھم قانون تکامل تاريخ بشر را  طور داروين به قانون تکامل جھان ارگانيک و موجودات زنده ھمان

که تا قبل از او در زير کوھى از ايدئولوژى پنھان شده بود، اين حقيقت که بشر پيش از کشف کرد؛ اين حقيقت ساده را 

ھا بپردازد، بايد بخورد، بياشامد، سرپناه و پوشاک و غيره داشته  که بتواند به سياست، دانش، ھنر، دين و جز اين آن

ادى کسب شده توسط ھر مردم معين يا در ھر باشد؛ اين که بنابراين توليد وسايل مبرم مادى، و نتيجتا ميزان رشد اقتص

دوره معين، آن زيربنايى را تشکيل ميدھد که بر روى آن، دولت، مفاھيم حقوقى، ھنر و حتى نظرات آن مردم در مورد 

چنان تا  ھا را تبيين کرد، نه برعکس، آن و در پرتو اين نور است که بنابراين بايد ھمه اين… اند مذھب تکامل پيدا کرده

  .ل شده استحا

دارى عصر حاضر و آن جامعه بورژوايى  مارکس قانون ويژه حرکت ناظر بر شيوه توليد سرمايه. اش نيست اما اين ھمه

اى را روشن کرد که ھم اقتصاددانان  کشف ارزش اضافه، ناگھان مساله. که زاده اين شيوه توليد است را ھم کشف کرد

. کردند اش می ھاى قبلى، در تاريکى کورمالى دد حلش بودند در تمام بررسىبورژوا و ھم منتقدين سوسياليستى که در ص

اما . خوشبخت آن که نائل آمدن به حتى يکى از اين کشفيات نصيبش شود. دو کشف اين چنينى براى يک عمر کافى است

شان سطحى  کدام  ھيچھاى بسيار متعددى تحقيق کرد، که  و او در زمينه-اى که مارکس به تحقيق پرداخت  در ھر زمينه

  .ھا، حتى در رياضيات، به کشفيات مستقلى نائل شد  در ھمه زمينه- نبودند 

ِچنين بود اين مرد دانش دانش براى مارکس نيرويى بلحاظ تاريخى پويا و . اما اين ھنوز حتى نيمى از وصف او نيست. َ

ُش تئوريک که شايد ھنوز ھم کاربردھايش بتمامى  از دان گرچه براى او ھر کشف جديد در اين يا آن عرصه. انقلابى بود

قابل تصور نبود خشنودى فراوانى بھمراه داشت، وقتى کشفيات تأثيرى فورى و انقلابى بر صنايع، و بر تکامل تاريخى 
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ھا و اکتشافات  عنوان مثال، او از نزديک پيشرفت به. گذاشتند، شعفى از نوعى کاملا متفاوت احساس ميکرد در کل می

  .ل دپره رامارچخصوص کارھاى  کرد و در اين اواخر به صله در زمينه الکتريسيته را دنبال میحا

ماموريت واقعيش در زندگى اين بود که از ھر طريق به . که مارکس بيش از ھر چيز ديگر يک انقلابى بود براى اين

زادى و رھايى پرولتاريا کمک برساند، دارى و نھادھاى دولتى مخلوقش مدد برساند، به آ سرنگون کردن جامعه سرمايه

با چنان . مبارزه خوى او بود. که او خود اولين بانى وقوفش بر وضعيت و نيازھايش، و آگاھيش بر شرايط رھاييش بود

روزنامه «کار او در اولين . کند تر کسى با او رقابت می شور، با چنان سرسختى و با چنان کاميابى مبارزه کرد، که کم

روزنامه «، ١٨۴٧در » روزنامه آلمانى بروکسل«، ١٨۴۴پاريس در » به پيش«، روزنامه ١٨۴٢در سال » نجديد راي

ھاى پاريس، بروکسل و لندن، و  شمار، کار در سازمان ھاى ميليتانت بی علاوه جزوه  و به١٨۴٩ - ١٨۴٨در » جديد راين

گذارش  راستى دستاوردى بود که بنيان  اين خود به-  المللى کارگران ھا، تشکيل انجمن بين بالاخره تاجى بر سر ھمه اين

  .تواند بحق بر آن ببالد حتى اگر ھيچ کار ديگرى نکرده باشد می

 ھم مطلقه و - ھا  حکومت. پراکنى بودن سرآمد زمانه خودش بود لحاظ مورد نفرت و تھمت و لجن و در نتيجه، مارکس به

 در بدنام کردن و - دمکرات -  چه محافظه کار و چه اولترا- بورژواھا .  او را از ممالک خود تبعيد کردند-ھم جمھورى 

گرفت، و تنھا  زد، ناديده می چون تارعنکبوت کنار می ھا را او ھم ھمه اين. پراکنى به او گوى سبقت از ھم ربودند لجن

کارگر انقلابى ھمرزمش ھا  ُو او مرد در حالى که ميليون. کرد العاده مجبورش می داد که ضرورتى فوق زمانى پاسخ می

ھاى اروپا و امريکا، از صميم قلب دوستش دارند، خالصانه به او احترام   از معادن سيبرى تا کاليفرنيا، در ھمه بخش-

کنم که بعيد است   و گرچه شايد مخالفان او بسيار بودند، اما من به جرات ادعا می- گذارند و در فقدانش سوگوارند  می

  .شته باشدحتى يک دشمن شخصى دا

  .ھا دوام خواھد آورد، و کارش ھم چنين خواھد بود نام او قرن

  ١٨٨٣ مارچ ١٧. گيت، لندن گورستان ھاى

  


